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Abstract 
The  literary  term  “motif”  is  the  subject  matter,  image, plot  and  literary 
pattern of a literary work which enhances the aesthetic attraction of the work. It 
may also emerge as a symbol of its content or an experience in a literary work. 
Motif in the recent studies of literary criticism is a good indicator of the writer’s 
and the poet’s mind. Motifs in artistic and literary works are well-developed and 
well-crafted.  Persian  language  and  literature  is  one of the  most  important 
cultural infrastructures in the world, and its contemporary status in the world is 
a good criterion for evaluating its privileged quality and a well -designed   context 
for  its  expansion  and  globalization. One of the prominent features of 
contemporary Persian poetry is its deep impact on the status quo of the past two 
centuries. Nima  Yooshij,  one  of  the  biggest  names  in contemporary  Persian 
poetry  and  the  creator  of  its  modern  form,  has done  his  social  duties  to 
perfection. This study will discuss the motifs of   nature, society, contemplating 
the past and freedom in excerpts from some of Nima’s most noted poems. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
What  is called  motif  in  the  literature is 
subject,  image,  design,  or  pattern,  
which,  with  successive  emergence  in  
literary work,  leaves  the  mark  and  
elevates  it.  Of course, it may be seen as a 
sign, the symbol of content, or the 
experience of a literary work.  (Wilfred L.  
Guerin et al., 320:  1988) Motif in the new 
linguistic, literary, and art criticism is one 
of the important headings of criticism of a 
literary work as well as a good indicator 
for measuring and recognizing the course 
of the work. Other definitions of motif in 
external sources are: Motif is an element, 
thought, or main characteristic and 
specifically 'in these two meanings:  a) a 
bold theme or theme that can be well 
used or deals with.  For example,' in a 
piece of music, books, and ...b) an image 
that is repeated in a design. (Webster, 
1988…) Each of the ideas governing a 
literary work is a motif. Motif is  part  of  
the  main  theme  and  can  be shaped by  
a character, a  repetitive  image or the 
verbal pattern. (CUDDEN, 1984) To  get  
the difference  between  the  theme  or 
the part of the two, this explanation 
seems  useful:  If  we  want  to  say  
correctly,  the  theme of a work is not the 
subject, but the  main  idea  of the  work  
that  can  be  directly or indirectly stated. 
For example, 'The theme of the play is the 
jealousy (CUDDEN, 1984). 

2. Research Methodology 
Without addressing the stereotypical 

expression of descriptive and field and 
library methods in research, it should be 

noted that each of the coherent and 
systematic methods in the study of 
literary texts is a literary theory. (Safavi, 
1391: 428) Different methods are used to 
analyze literary texts. Linguists deal with 
the six factors involved in communication 
(message, subject, recipient, transmitter, 
communication channel, password), and 
depending on the message of any of these 
effective factors in establishing 
communication, this theory. They have 
named them. (Safavi, 30 38: 1399) It is not 
possible to say that all of these theories 
are collected in such an article, but as 
much as the way and the method of 
research in Persian language and 
literature and its important research 
topics are consider and applied. Theories 
are fired, the way is more right. 

3. Research Findings 
In Iran, the field had many attractions for 
young poets and writers such as Nima. 
Values such as political freedoms, 
individual rights, women's equality, and 
economic reforms in favor of the hard 
working community, all in European 
romantic works that were directly or 
through translation by young people, had 
many sons in the works of Iranian poets 
in the works of Iranian poets. Nima, 
however, kept the size in this way, and his 
romanticism, while paying attention to 
the social aspirations of this school, is 
more naturalist, and in fact he was the 
first to bring this attitude from Europe 
into his Persian language and his own 
style poems. Kurdish. He stood in the 
bold, bold as the nature of a village, and 
went on his way and paved the way as he 
said, and for a long time of the old age 
and style of the previous periods. They 
were heartbroken, it opened the door to 
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watch the nature of the world around 
them. He built his utopia from the simple 
elements of the nature of his utopia. From 
the skirt of the dark forest, from the 
raging sea and from the gentleness and 
violence of nature, he chose its symbols 
to portray its ideal world with a nostalgic 
sensation. 

4. Conclusion 
One. The school of contemporary Persian 
literature and its heritage in recent 
centuries is deserving of deep and 
recreation in order to reveal its decisive 
role in the social developments of the 
people and the homeland. Two. Literary 

and linguistic criticism, based on the 
advanced technology of linguistic and 
literary knowledge in the contemporary 
world, is the discovery of hidden values of 
contemporary Persian language and 
literature and its development at national 
and global level.  

Three. Motif is a prominent indicator for 
content analysis in contemporary 
literature, especially poetry.  

Four. Nima's prejudice in contemporary 
literature, rather than revising the form, 
reflects the change and reinforcement of 
content and the theory of its all 
formalism.
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 چکیده
پی در اثر ادبی، از  درمایه، عبارت است از : تصویر، طرح یا الگوی اصلی که با ظهور پییا بن  motif)موتیف )

ی عنوان نشانه، نماد محتوا و یا تجریهبرد. البته ممکن است به شناسی آن را بالا می ی زیباییجاذبهگذارد و  خود ردپا می
است.  نویسندگان  و  ذهنی شاعران  ارزیابی  برای  جدید شاخص خوبی  ادبی  نقد  در  بنماید.موتیف  ادبی رخ  اثر  یک 

جو کرد.زبان ویافته و خوش پرداخت جست   توان در متن اثر ادبی یا هنری به صورت مضمونی پرورشها را میموتیف
ی معاصرش در تراز جهانی، معیار خوبی  های فرهنگی جهان است و چهرهترین زیرساختو ادبیات فارسی از مهم 

های آشکار  سازی آن است.از ویژگی برای ارزیابی کیفیت ممتاز آن و بستر آراسته و مناسبی برای گسترش و جهانی
ی ایران است و نیما یوشیج از ی گذشتهتأثیرگذار آن در رخدادهای اجتماعی در دو سده  شعر فارسی معاصر، نقش

ی ایفاگر مسؤولیت اجتماعی است. این مقاله،  بزرگان شعر معاصر فارسی و معمار سبک و مکتب نو آن، بهترین نمونه
عات شاخص، به تحلیل محتوای  های طبیعت، جامعه، درنگ و دریغ  بر گذشته و آزادی در برخی قطبا بررسی موتیف

 پردازد.شعر نیما یوشیج می

 کلیدواژه ها: 
 .نو شعر نیما؛ تصویر؛ طرح؛ موتیف؛

 

 

 مقدمه. 1
( می 478:1391صفوی  ادبی،  (  مطالعات  متخصصان  گوید: 

کنند  قرن معلوم  اینکه  بدون  است  ادبها  هویتی    زبان  چه  از 
هایی را اند و روش برخوردار است، به سراغ متون ادبی رفته 

اند. هریک ار  ی این دسته از متون معرفی کرده برای مطالعه 
ی متون ادبی،  مند را برای مطالعه های منسجم و نظام این روش 

نظریه  می یک  ادبی  کتاب ی  در  معمولاً  و  مختلف،  نامند  های 
پردازند که خواننده  ها میی این نظریهچنان پیچیده به معرفآن

ی سنتی ادبیات در شرق  گذرد. مطالعهشان میاز خیر یادگیری 
می  قرن  چندین  به  غرب  از  و  بسیاری  در  هم  هنوز  و  رسد 

دانشگاه  و  درست  مدارس  این  دارد.  فراوان  کاربرد  دنیا  های 
مطالعه  در  که  است  روشی  به همان  نیز  فارسی  ادب  کار  ی 

ی زندگی این  جویان در مثلاً کلاس حافظ با زمانه رود. دانش می
می  آشنا  میشاعر  یاد  امیر  شوند،  و  شجاع  شاه  که  گیرند 
گیرند که حافظ در کدام  اند، یاد می هایی بودهآدم   مبارزالدین چه 

آباد کرده، چند بار سفر کرده یا نکرده، آب رکن دیار زندگی می 
خواند، هر واژه به چه معنایی کجاست، یک غزل را چطور باید  

 
  انیدانشورک یعل : نویسنده مسئول * 

اند ها، مجازها، وزن، قافیه و مابقی صناعات کدام است، استعاره
اش را  جو مدرک دکتری و غیره و غیره. ولی وقتی این دانش 

شود  داند به کمک چه قاعده یا قواعدی می گرفت، هنوز هم نمی
زمان خلق هر غزل وی را تعیین کرد یا غزل خواجه را از  

  خواجو تمیز داد. غزل مثلاً 

های نقد جدید، دو روش  های ادبی و روش از میان نظریه  
( که به دو  481:1391گرا )صفوی، گرا و نقد ساخت نقد شکل 

عامل مهم اثرگذار در زبان یعنی پیام و رمزگان توجه دارند،  
های نقد و بررسی زبان ادب را  توانند نگاه منتقدان به روش می

زبانی و ادبی روز دنیا نزدیک کنند.    اصلاح و به جریان نقد
ها تعیین و طراحی شده  راهبرد این مقاله با الهام از این نظریه

 است.  

شود و  نامیده می   motif))چه در ادبیات موتیف  باری، آن 

این در  بنما  به  میجا  یاد  آن  از  از:  مایه  است  عبارت  کنیم، 
پی  درظهور پی موضوع، تصویر، طرح یا الگوی اصلی که با  

شناسی ی زیباییگذارد و جاذبه در اثر ادبی، از خود ردپا می 

(aesthetics  ) عنوان  آن را بالا می برد. البته ممکن است به
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 ( در شعر نیما یوشیجmotifطرح و تصویر ). دانشورکیان  علی

تجریه  یا  و  محتوا  نماد  کندنشانه،  تجلی  ادبی  اثر  یک   ی 
(GUERIN, & …  320:1988) . 

از  یکی  جدید،  هنری  و  ادبی  زبانی،  نقد  در  موتیف 
نیز شاخص  هسرفصل  ادبی و  اثر  نقد و بررسی یک  ای مهم 

ی صاحب اثر است.  خوبی برای سنجش و تشخیص سیر اندیشه 
 های دیگری از موتیف در منابع خارجی: تعریف

موتیف عبارت است از عنصر، اندیشه یا ویژگی عمده و  
اصلی و مشخصاً به این دو معنی : الف(مضمون یا موضوعی  

ند و یا به آن بپردازند. مثلاً در  پررنگ که آن را خوب بپرور
ی موسیقی، کتاب و ... ب(تصویری که در یک طرح  یک قطعه 

های  هریک از اندیشه (  … WEBSTER, 1988) تکرار شود

حاکم بر یک اثر ادبی، یک موتیف است. موتیف، بخشی از  
یافته از یک شخصیت،  تواند شکلمضمون اصلی است و می 

الگوی   یا  تکرارشونده  باشدتصویر   ,CUDDEN) کلامی 
1984) . 

تم با  موتیف  تفاوت  دریافت  وجه    (theme) برای  یا 

رسد: اگر بخواهیم  اشتراک آن دو، این توضیح مفید به نظر می 
درست بگوییم، مضمون)تم( یک اثر، موضوع آن نیست، بلکه  

توان آن را مستقیم یا غیرمستقیم ی اصلی اثر است که می اندیشه
کرد.   نمایش بیان  تم  است  نامه مثلاً  حسد  اوتللو،  ی 

(CUDDEN, 1984) . 

رویکردهای   به  پرداختن  ضمن  مقاله  این  در  باری، 
آزادی،   موتیف  چهار  اصلی،  الگوهای  و  و  تصویری  جامعه 

به   / غنیمت دم و طبیعت  بر گذشته  تحولات اجتماعی، دریغ 
 بحث گذاشته شده است. 

 پژوهشمبانی نظری . 2
ادبیات   و  مهمزبان  از  زیرساخت فارسی  فرهنگی  ترین  های 

ی معاصرش در تراز جهانی، معیار خوبی  جهان است و چهره 
برای ارزیابی کیفیت ممتاز آن و بستر آراسته و مناسبی برای  

جهانی و  از  گسترش  الهام  با  مقاله  این  است.  آن  سازی 
ویژه در بخش  های خارجی به های زبانی ادبی در زبانپژوهش 

وری میراث فرهنگی مکتوب و پیرامون مکتب زبانی  نقد و فرآ
ادبی یکی از اثرگذارترین شاعران معاصر ایران که همان نیما 

ایده است.  شده  نوشته  است،  و  یوشیج  مقاله  این  نخستین  ی 
دوره  در  پیش  دهه  دو  از  بیش  به  تحصیلی  موضوعش  ی 

می  باز  ارشد  در  کارشناسی  آن  از  طیفی  البته  و  گردد 
ن بزرگ  سال داشت  همان  در  نیما، یما  )یادنامه  شد  ارائه  ها 

ای طولانی که جای چنین ( و اینک پس از دوره147:1375
های زبانی ادبی فارسی امروز  گفتارهایی همچنان در پژوهش

مندان به این خالی است، ساخته و پرداخته و به نگاه نقاد علاقه 
 شود.   م می های زبانی و ادبی است، تقدی گاه مکتب که نمایش   مجله 

گذار شعر نو و کسی که بیش از دیگران  نیما یوشیج، پایه
می  فارسی  واقعی شعر  تجدد  به  در  را  شاعری  روال  کوشد، 

کند و با شاعران روزگار خود حیدرعلی کمالی،  زمانه آغاز می 
علی ملک و  بهار  لیکن  الشعرای  دارد،  آمدوشد  حکمت  اصغر 

سراید و از تعبیرها و اصطلاحات گذشتگان ساده و ابتدایی می 

کند و شعرش را از باید و نبایدهای ادبی رایج دور  پرهیز می
(. او معتقد است تیر شاعر  9- 48،  1358کوب،  دارد )زرینمی

های گرم جوان است،  ی شاعر قلب باید به نشانه بخورد، نشانه 
چشم  می آن  برق  که  می ها  نگاه  تند  و  یوزنند  )نیما  شیج، کنند 
های ادبی از جمله  آزمایی در گونه : مقدمه( پس از طبع1305
رنگ "قصه  را  ی  "ققنوس"  "افسانه"،  و  شب"  "ای  پریده"، 

توان نخستین شعر نیما در شکل و بیانی تازه دانست که شعر  می
)زرین شد  زاده  آن  با  فارسی  این  65:  1358کوب،  نو  با   )
شانه  را  نثر  و  شعر  که  اعبه راهبرد  اصول  شانه  بخشد:  تلا 

نزدیک عقیده من،  از حیث خیالات  ی  است  نثر  به  نظم  کردن 
کردن نثر به نظم است از حیث تمامیت و  شاعرانه و نزدیک 

سادگی، به این معنی که همان طرز صنایعی را که در نثر یافت  
 (. 211:1375شود، با نظم دادوستد کنیم )طاهباز، می

و طبیعت، منشور  نیما فرزند شمال و شاعر طبیعت است  
( ذوالفقارخانی  است.  نیما  می 1399شعر  و    گوید:(  شاعران 

اند.  نویسندگان به طبیعت از دو منظر آفاقی و انفسی نگریسته 
دوم، برای   منش  گروه  و  الهام  محل  تلطیف  أ  طبیعت  و  تزکیه 
مانند    روحی  دارند  انفسی  نگرشی  به طبیعت،  است و  روانی 

-William Wordsworth (1770 ردزورثووم  ویلیا
رالف والدو امرسون  و    شاعر عصر رمانتیک انگلستان  (1850

Ralph Waldo Emerson (1803-1882)    ادبیات در 

فارسی،    آمریکا. ادبیات  و  از   انفسی   شاعران در زبان    بیشتر 
سهراب سپهری.    و  یوشیج  نیما  مانند  بیستم و معاصر هستند  قرن

ه  الهام است و در آن ب برای این دسته از شاعران، طبیعت محل  
  روشن است که گردند.  خود و ثقلی روحانی می ی  تهگشدنبال گم 

شاعران و نویسندگانی که نگرش انفسی به طبیعت دارند، از  
کرده  عبور  نیز  آفاقی  نگرش  انفسی،    پس  اندمرز  نگرش  در 

دارد.  جلوه  وجود  نیز  طبیعت  آفاقی  نگرش    گمانبی های  هر 
از   زیبایی  هاجلوه   گذرگاه انفسی  محیطی   بیرونی  هایو    و ِ 

   .کندعبور می  طبیعت

سو  اي از یك كـاربرد هـر سـازه گوید:  ( می 1398رضایی )
تواند ترجمان ذهن، فكر، باور، هویت و شخصیت كاربر آن  مي

در   را  شنونده(  یا  )خواننده  مخاطب  دیگـر  سـوي  از  و  باشد 
بـه بنـابراین  كنـد،  كمك  متن  فهم  و  هـر كـارگدریافت  یري 

اي، با هاله یا به تعبیر دیگر بار معنایي و عـاطفي خاصـي  سازه 
توانـد بـر برداشت، تفسیر، فهم و داوري  همـراه اسـت كـه مـي 

   .سزایي داشـته باشـد هشنونده تأثیر بـ

تفاوت اصلی شعر نیما با گوید:  ( می1399پورنامداریان )
  ساختار کلی آن است مندی در سطح  شعر سنتی، همین واقعه 

کند که با یکدیگر توالی تنها وقایعی را بازگو مینهشعر  یعنی  
پیش می  به شکلی  بلکه  دارند،  و علیّ  به یک  زمانی  رود که 

بـه  منتهی  اصلی   ی عه واق الگوی    عبـارت  شود.  نیما  دیگر، 
محور شعر سنتی را که در آن، هر بیت ممکن بود در حـدّ  بیت

ایجا دنبال  بـه  واقعه خـود  یا  تأثیر  باشدد  می ،  ای  و  برهم  زند 
کند که تمامیت شعر در خدمت یک پیرنگ  ساختاری خلق می 

   .آفریندمی  واحد یعه آیـد و سرانجام، یک واقواحد درمـی 

می آزادی  از  طبیعت  با  نیما  و  باری،  جامعه  از  گوید، 
را   زند و وطن  تاریخی حرف می  اجتماعی  سیاسی  تحولات 
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 ( در شعر نیما یوشیجmotifطرح و تصویر ). علی دانشورکیان 

می  می کند.  فریاد  رو  این  پیرنگ  از  طبیعت،  گفت  توان 
بر  مایهبن دریغ  و  درنگ  و  جامعه  آزادی،  و  نیما  شعر  های 

اند. مثلاً در  های تصویری شعر نیمامایهترین بنگذشته، از مهم 
شب   "در  "شب"،  من"،  "کشتگاه  شب"،  "اندوهناک  شعرهای 

بن سرد"،  "اجاق  و  زمستانی"  در  مایهسرد  و  طبیعت  ی 
تراود مهتاب"، "هست  ها"، "قوقولی قو"، "می"آی آدم های  قطعه 

می "که  و  من"  بر  "وای  است؟"،  شب"،  گریان  که  خندد، 
در  مایهبن و  تاریخی  اجتماعی  سیاسی  تحولات  و  جامعه  ی 

های "بخوان ای همسفر با من"، "دل فولادم"، "آقاتوکا" و  قطعه 
است    ی آزادی است. بازگفت این نکته خوبمایه"شب تاب"، بن

خورد که  که گاهی در یک قطعه، دو یا سه موتیف به چشم می 
 ایم.های مشترک آوررده مایهعنوان بنآن را به 

مند هر پدیده)تصویر(  در ساختمان شعر نیما، نماد ساخت 
گیرد، به تدریج بر کل شعر  که در کانون نگاه شاعر قرار می 

به چیره می از معشود و سرانجام  نمادی سرشار  انی  صورت 
در می  هنری  و  )فتوحی و علی ادبی  (.  114:1386نژاد،  آید 

بن  می مایهبررسی  نشان  نیما  شعر  تصویری  که  های  دهد 
مهمآزادی  رگهخواهی  او ترین  شاعری  از   ی  جا  ایناست.  رو 

شکن، زمان با عنوان معمار شعر نو فارسی و نه سنت دارد هم
ف مدرن آن  از او به کسی که تعهد و حس مسؤولیت در تعری 

را با شعر ابتکاری خود به زبان فارسی معاصر بخشیده است،  
آدم  کنیم."آی  "بنی یاد  دیگر  روی  او،  اعضای  ها"ی  آدم 

با این تفاوت که آن چه سعدی با ملاحظات  یکدیگراند" است، 
گرایی ای از آرامی و آرمان اش، در پوشه ی زندگیخاص دوره 

بیمی با  نیما  و  گوید،  خاص  صبری  وضع  از  ناشکیبایی 
 زند.  اش، فریاد می جامعه 

 پژوهشروش . 3
های توصیفی و میدانی و  ای روش بدون پرداختن به بیان کلیشه 

های  ای در تحقیق، باید دانست که هر یک از روش خانه کتاب
ی ادبی  ی متون ادبی، یک نظریه مند در مطالعه منسجم و نظام 

)صفوی، مت 428:1391است  تحلیل  برای  از  (  ادبی  ون 
می روش  استفاده  گوناگونی  زبانهای  شش  شود.  به  شناسان  

عامل که در ایجاد ارتباط، نقش دارند )پیام، موضوع، گیرنده،  
پرداخته  رمزگان(  ارتباطی،  مجرای  به  فرستنده،  بسته  و  اند 

یک از این عوامل اثربخش در ایجاد ارتباط  اینکه پیام بر کدام 
نظریه  این  باشد،  نام  هامعطوف  کرده را  )صفوی،  گذاری  اند 

اند و  گرایان روس، به پیام توجه داشته ( شکل 38-30:  1391
آن نظریه  پیامی  خوانده  ها  هم  فرمالیست  البته،  و  است  مدار 

دارند.  می توجه  پیام  صورت  و  ظاهر  فرم،  به  چون  شوند 
پرداخته  موضوع  به  آن گروهی  نقد  رو  این  از  را  اند،  ها 

نویسنده مدار گویندموضوع  به  اثر  . دیگرانی توجه خود را  ی 
ی اثر و چگونگی  اند و به ذهن و زندگی نویسنده معطوف کرده 

زمانه  تاریخی  و  اجتماعی  پرداخته شرایط  اثر  خالق  اند، ی 
نظریه این نویسنده گونه  را  تاریخها  یا  به  مدار  و  گفته  نگر 

داده نسبت  خواننده رمانتیسم  به  دیگر،  برخی  ادبی ی  اند.  متن 
  کنند، این های او از متن استناد می اند و به برداشت چشم دوخته 

خواننده  نظریه  از  را  بعضی  گویند.  پدیدارشناختی  نقد  یا  مدار 
معطوف  نظریه  زبان  رمزگان  به  را  خود  توجه  تمام  پردازان 
اند که  و به چگونگی کاربرد زبان در القای معنی پرداخته   کرده

رمزگان را  ساختارمایشان  یا  این دار  میان  از  گویند.  گرا 
گرا  های نقد، دو روش، یعنی نقد شکل های ادبی و روش نظریه 

اند )صفوی،  شناسی در ارتباط گرا مستقیماً با زبانو نقد ساخت 
نمی 481:1391 چنین  (.  گردآوری  در  گفت  نباید  و  توان 

ه  گمان هرچ شود؛ لیکن بیها دیده میی این نظریه ای همه مقاله
راه و روش تحقیق در زبان و ادبیات فارسی و موضوعات مهم  

ها بیامیزد، راه،  پژوهشی آن به ملاحظه و کاربست این نظریه 
 شود. تر پیموده می درست 

 ها و بحثیافته.4
 یک. آزادی

خواهی نیما بازتاب آرمان گویند:  ( می 1397کریمی و طاهری)
. رمانتیسم دیدمکتب رمانتیسم    ي او بهرا باید در گرایش آگاهانه

که در یک کلام، مکتب چیرگی خیال کمال طلب بر عقل معاش  
در اروپاي قرن نوزدهم پس از نهضت کلاسیسیسم روي    ،است

ارزش  گذاشتن  کنار  با  و  آمد  به کار  بهادادن  و  اشرافی    هاي 
ي ادب، اجتماع،  احساسات فردي، خیزشی انقلابی در عرصه 

اخلاق  و  سیاست  می   به  فرهنگ،  ایران    .رفت شمار  در 
و نویسندگان جوان و نوگرایی چون    اعرانپسامشروطه براي ش

جاذبه ارزش نیما  داشت.  فراوانی  آزادي هاي  چون  هاي هایی 
طلبی زنان و اصلاحات اقتصادي  سیاسی، حقوق فردي، تساوي 

کشان جامعه، همگی در آثار رمانتیک اروپایی  نفع زحمت   به
 ً ریق ترجمه در دسترس جوانان بود، در آثار  یا از ط   که مستقیما

  ،در این شیوهاما  داران زیادي داشت. نیما  شاعران ایرانی طرف 
هاي آرمان   داشت و رمانتیسم او در عین توجه به   اندازه نگاه

مکتب،   این  طبیعتبیشاجتماعی  او  تر  درواقع  و  است  گرا 
سی  نخستین کسی بود که این نگرش را از اروپا وارد زبان فار 

با آن همه مخالفت، جسورانه    . اوو اشعار سبک خاص خود کرد 
کند، ایستادگی کرد و راه  روستایی ایجاب می  چنانکه طبع یک

خود را رفت و آنچنان که گفته بود مسیر را هموار ساخت و  
هاي گویی و سبک دوره ها بود از کهنهبراي جماعتی که مدت 

کرد تا از آن، طبیعت    اي باززده شده بودند، دریچه پیشین، دل
طبیعت    ی دنیاي پیرامون خود را تماشا کنند. او از عناصر ساده 

شهر خود را بنا کرد. از دامن جنگل تاریک، از دریاي  آرمان
هاي طبیعت نمادهاي خود را  ها و خشونت لطافت   دلمواج و از  

  انتخاب کرد تا با حسی نوستالژیک، دنیاي آرمانی خود را به 
 . تصویر بکشد

هفت خلوت ده  ن خواند / از درون  قو ! خروس میقوقولی   ■
از نشیب رهی که چون رگ خشک / در تن مردگان دواند    /

می   / می خون   / سحر  سرخ  جدار  بر  سوی  تند  هر  به  تراود 
 ( 420هامون ... )مجموعه اشعار، 

، اسکودار تندرو و تیزهوشی  خروس، "پیک آزادی" است
آسیمه  که  ماست  را  صبح  آمدن  می سر  که  ژده  نوایش  و  دهد 

می  زمزمه  جان  گوش  در  است  رهایی  صدای  سرود  شود. 
 خروس، صدای آزادی است، پیام بیداری و اذان صبح است: 

افشاند  کوبد / پر می خواند / بال میآید / گرم می ... نرم می 
قو ! بر این ره تاریک / کیست که او مانده؟ کیست که  قوقولی   /

گریزد سوی نهان  ی پیدا / می قو ز خطه او خسته است؟ / قوقولی 
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 ( در شعر نیما یوشیجmotifطرح و تصویر ). دانشورکیان  علی

قو ! گشاده شد دل و هوش / صبح آمد، خروس  کور / قوقولی شب 
 (421-422خواند ... )مجموعه اشعار ، می

ی شناختی  مایهنشین خروس، تصویر تکراری و بنآوای دل 
داند و صبح را با  این قطعه است. آوایی که ظلمت را رفته می 

 :  خواند  ی وجود می همه

او / سردی  نواگر  آور شب زمستانی /  ... گرم شد از دم 
  ... نورانی  صبح  آرای  روشن   / مگو  رازهای  افشای  کرد 

 ( 421)مجموعه اشعار ، 

بی  است،  رفتن شب  از  نیما هرگاه سخن  درنگ  در شعر 
به تصویر کشیده می به حدی  شود. صبحسیمای صبح  باوری 

 خواند : سرایی فرا می سفران را به هماست که یاران و هم

شب از نیمه گذشته، خروس دهکده برداشته است آواز   ■ 
سفر با من! /  چرا دارم ره خود را رها من؟ / بخوان ای هم   /

آکنده ز هر  خواند / دل به رودرروی صبح این کاروان خسته می 
می  خبر  ای  گونه  بخوان   / من  با  گذر  نومید همسایه،  ای  دار 

ی، مبر امید / تو را بیمار سر برداشت،  همسفر با من/ مکن تلخ
سوزد به راه دور، سوی او  دستش گیر ... / چراغ صبح می

- 404سفر با من )مجموعه اشعار،  نظر با من/ بخوان ای هم 
403.) 

می  امید  می و  می درخشد، سرود  بشارت  و  که  خواند  دهد 
دوران بیماری به سر آمده است و گاه امیدواری و بهبود است.  

بستر    بیمار از  سر  اکنون  که  است  میهن  و  است  میهن  نیما، 
علاج برداشته، طلسم را شکسته و نقش تاریکی بر آب زده  بی

 است : 

ریزند / به جای پای  ... فسون این شب دیجور را بر آب می
من بگذار پای خود، ملنگان پا! / مپیچان راه را دامن / بخوان  

 (. 404-405سفر با من ... )مجموعه اشعار، ای هم 

الگوی اصلی نیما در این قطعه سرود است، سرود آزادی،  
ای باورشناختی  مایهسرود آزادی برای آزادی و این تکرار به بن 

بی  حماسی  لحنی  با  گاهی  که  باوری  است.  و  رسیده  تاب 
 خواند:  ناشکیب، آزادی را به سوگ، می 

ی سفرم را و نمدزینم را /  ول کنید اسب مرا / راه توشه   ■
که خیالی سرکش / به در خانه کشانده است مرا / از برای من  
ویران سفرکرده مجال دمی استادن نیست / منم از هرکه در این  

غارت  به زده ساعت  رفته  من  کف  از  چیز  همه   / در...  تر 
 (. 508-509)مجموعه اشعار ، 

... و ناامیدی جانکاهی همراه با غم جدایی شاعر از اکسیر  
رفت بر او سایه افکنده  آن تا اوج سعادت می گری که بامعجزه 

 عنصر : است. جدایی از"دل فولاد" و همراه راستین، نه سست 

... دل فولادم با من نیست / همه چیزم دل من بود و کنون   
شکی انداخته  بینم / دل فولادم مانده در راه / دل فولادم را بی می

گلش گفتم از  است / دست آن قوم بداندیش در آغوش بهاری که  
 (. 508-509خون وز زخم ... )مجموعه اشعار، 

چه  ... و "دل فولاد" همان است که شاعر برای بازکسب آن 
از او به یغما رفته است، سخت نیازمند است. به ویژه آزادی به  

گردد و آن هم در کنار  تاراج رفته که جز با دل فولاد بر نمی

ی اش از جای دیگری  تپد. اکنون دیگرنگران برادران شهیدش می 
 است: 

  / برادرهایم  این است که در خون  این زمان فکرم  ... و 
ناروا در خون پیچان / دل فولادم را زنگ کند دیگرگون ...  

 (. 509)مجموعه اشعار، 

زنگ ! زنگ انحراف، زنگ دگرگونی و فراموشی، این  
چهره مایه زمان،  گذر  زنگار  که  است  نیما  نگرانی  ی  های 

 ره و غریبه کند. یارانش را تی 

های شعر نیما  پیش از این هم دیدیم که یکی از برجستگی
به  ما  بحث  مورد  موضوع  انسان در  برای  کارگیری  وارگی 

سازی آن است. در  عمومیت بخشی به آرمان آزادی و فطری 
قطعه  از  خوش یکی  مرغ  "توکا"  خود،  جنگل های  نشین آواز 

 :  گویدخواند و می شمال را در شبی تاریک می 

شود آوا / دو دوک دوکا  ز مردی در درون پنجره بر می  ■
! آقاتوکا ! چه کارت بود با من؟ / در این تاریک دل شب، نه  

 (. 438ز او بر جای خود چیزی قرارش ... )مجموعه اشعار، 

می  را  او  که  آن  و  است  نیما  خود  خواند، "توکا" 
پرنده وارهانسان با  او  است.  آزادی"  می ی"  سخن  که  گوای  ید 

 کند: نوایی میسراید و "توکا" هم، هم"آزادی" را می 

... درون جاده، کس نیست پیدا / پریشان است افرا، گفت  
دل دارم دمی با تو  ات را باز بگذار / به توکا / به رویم پنجره 

 (. 438دل دارم برای تو بخوانم ... ) مجموعه اشعار،  بمانم / به 

چون مردی به هیبت دریا  توکا از آن که در قاب پنجره هم 
خواهد پنجره  خروشد، ملتمسانه مینشسته است و چون موج می 

 را باز بگذارد: 

...چگونه دوستان من گریزان اند از من! گفت توکا / شب  
  /  ! است  یا رؤیای سنگینی  است  بار درون، وهم  تاریک را 

ت  ناک / به رویم پنجره کنون مانند سرما درد با من گشته لذت 
دل دارم برای تو  دل دارم دمی با تو بمانم / به باز بگذار / به را  

 (. 439بخوانم ... )مجموعه اشعار، 

 کند:گونه خطاب می و آن مرد، "توکا" را از دوردست این 

! / همه رفته  آقاتوکا  اند، روی از ما  ... دو دوک دوکا ! 
بپوشیده / گذشته سالیان بر ما / دلت نگرفت از خواندن؟ / از  

 (. 439آن، جانت نیامد سیر؟ ... )مجموعه اشعار، 

اند و ما در  گوید همه چشم از دیدار ما پوشانده"آزادی" می 
ایم و ما را چه حاصل  ی ایام به فراموشی سپرده شده پس پرده 

ادامه دارد و  از سرور و شعرخوانی.گفت  توکا  با  وگوی مرد 
 سراید:توکا باز می 

و مردی  /    خواندی، توکا باز مدر آن سودا که خوانا بود...  

به دل ای خسته  /   :گفتدر درون پنجره آواش با توکا سخن می

- 440)مجموعه اشعار ،  / هنوزت رغبت خواندن؟ ...    آیا هست
439.) 

"  گ وارگی در شعر نیما گفته شد، "داروچه از انسان بنابر آن
پیش  مادری  زمینهکه  و  فرهنگ سرزمینی  در  باورشناختی  ی 
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د بن نیما  و  است  طبیعت  تصویری  نماد  برای  مایهارد،  ای 
 سرایی : آزادی 

ی تاریك در درون كومه   ... بر بساطی که بساطی نیست /  ■
با آن نشاطی نیست من كه ذره  های نی به  و جدار دنده /     ای 

چون دل یاران كه در  /    تركدش می ادیوار اتاقم دارد از خشكي
باران  رسد  ! کی می گ داروقاصد روزان ابری ،  /    هجران یاران

 (. 504)مجموعه اشعار، ...    /

بشارت  ابری،  این  روزهای  طرح  و  است  "باران"  بخش 
این خشک  بر  آیا  بارانی خواهد  پرسش که  ترنم  سال حوادث، 
نسلی که همواره از زبان مردان  نشست؟ پاسخ این پرسش بین

مسؤولیت پیش و  زندگی  رو  آن  با  هم  نیما  و  شده  شنیده  پذیر 
های شاعر آمده است و روی  کند، در بند دیگری از زمزمه می

صبری نیما و البته سرشار از امید  طاقتی و بی دیگر این همه کم 
 به آزادی است : 

زند سوسو /  جایش به ساحل می تاب از نهان... و شب   ■
ی من / به مانند زند در پنجره مانند چراغ من که سوسو می به

حوصله و از شبر من باقی است در او / به  دل من که هنوز از  
می  که  من  تلخ  عشق  خیال  ...  مانند  اشعار،  خواند  )مجموعه 

489.) 

کند و  "سوسو" تصویری تکراری است که پیاپی ظهور می 
های شاعر از جمله چراغ، پنجره، دل و خیال، نور  مانندآوری

 دارد: امید به نیک فرجامی را زنده نگه می

ی من /  زند در پنجره من که سوسو می  ... و مانند چراغ 
منزل  نگاه چشم  تاریک  این  در   / من  با  امیدانگیز،  سوزانش، 

 (.489زند سوسو .. )مجموعه اشعار،  می

کند که درخش چشمش امید  او دل خود را به چراغ مانند می 
نماد جامعه است، روشن  می و "تاریک منزل" را که  انگیزد 
بری استعاری  ی چراغ و بهره اژه کند. مانندگی)تشبیه( در ومی

ی نیما ی و نوآورانه شناسانهی اشراف زیباییدهندهاز آن نشان 
ضرورت   نیست،  تفنن  نوآورری  نیما،  برای  است،  زبان  بر 
است، تلقی او از شعر و رسالت و مقام هنرمند، این نوآوری  

داند  ای از شعر را معتبر می کند. نیما مفهوم تازه را ایجاب می 
آ فرصت و  در  را  تعریف  ن  گوناگون،  زوایای  از  متعدد  های 
 (.  620:1387پور، کند )آرینمی

 

 دو. جامعه و تحولات اجتماعی 

ی هر چیز زیر و رو است / دریای  ... هنگام شب که سایه   ■
ای رمیده به کنجی  منقلب / در موج خود فرو است / هر سایه 

است؟ / پایان خزیده است / شوریدگان این شب تاریک را ره  
این شب / چیزی به غیر روشن روز سفید نیست / در خلوتی  
چنان هم / هر دم گل سفید که مانند روی گل / بگشاده است  

فسانه  شب  با   / ...  روی   / است  اشعار،  گو  - 282)مجموعه 
280.) 

ی تصویری و  مایهشب در این قطعه، طرح تکراری و بن
نماد   بیشتر  نیما  شعر  بیاندر  و  خفقان  اوضاع  فسردگی،  گر 

دادن  نابسامان سیاسی و اجتماعی است. نیما گاهی برای نشان

گر اندوهناک  شود و روایت ژرفای نابسامانی، خود "شب" می 
 آن:

ی دویده به ساحل / گم گشته است رفته به راهی  ... آن سایه 
تنها به جا است بر سر سنگی / بر جای او / اندوهناک شب /    /

اش  موی دلربایش بر جای او / میلش نه، تا که ره سپرد / هیچبا  
 (. 283نه یک هوس که بخندد )مجموعه اشعار، 

شب خود نیما است و همان مرد تنهای کوله به دوش دهکده   
 رباید.  گان، خواب از چشمان اشکباراش میکه اندوه خفته 

ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید / یک  ... آی آدم   ■
ها که بر ساحل بساط  سپارد جان / آی آدم در آب دارد می   نفر
به سفره جامه دل  نان   / / یک گشا دارید  تن  بر  نفر در آب  تان 
به می را  سنگین  موج   / را  شما  می خواند  خسته  /  دست  کوبد 
ها! / او ز  ها بیرون / گاه سر، گه پا / آی آدم کند ز این آبمی

زند فریاد و امید  پاید / می میراه دور این کهنه جهان را باز  
ها که روی ساحل آرام در کار تماشا اید ..  کمک دارد / آی آدم 
 (. 301-302)مجموعه اشعار، 

هایی را که دور از غم  تکرار فریاد ! تکرار ندا ! نیما، آدم 

خواند و  -اند، با التماس و سرزنش مییکدیگر در کار زندگی 

ریق ایران است یا خود  خواهد تا غریق را نجات دهند. غمی
ای از پیکر ایران نیما است. ای بسا او متعهدانه بنی  نیما یا پاره

 خواند:  خواری همدیگر میپرسی و غم آدم را به احوال 

تیره و سنگین که می تند و  این دریای  ...  ... روی  دانید 
 (. 301)مجموعه اشعار، 

تیره و سهمگیننیما جامعه تند و  بر دریای  و    ی خود را 
بیند و کارگزاران را مستان مدهوشی که گمان  سنگین موج می 

اند و در خیال خود دست ناتوانان را  اند بر دشمن چیره شده برده
گرفته  یاری  مردنماهای  به  ریشخند  با  حال،  عین  در  او  اند. 

می  تشر  ایشان  به  حال  جامعه،  در  کسی  آب،  در  که  زند 
 سپاری است: جان

ید / از خیال دست یابیدن به دشمن ... آن زمان که مست هست 
آن زمان که پیش خود بیهوده پندارید / که گرفته استید دست    /

بندید بر کمرهاتان کمربند /  ناتوان را / آن زمان که تنگ می 
کند بیهوده،  در چه هنگامی بگویم؟ / یک نفر در آب دارد می 

 (.301جان قربان ! ... )مجموعه اشعار،  

کنید به  اید، اگر فکر می ا را گم کرده گوید شما راه دعمی
کنید، واهی و باطلید. اگر مردانگی را  گان تلاش می سود بیچاره 

ی  اید و قیافه در مظاهر آن )بستن کمربند پهلوانی و ...( دیده 
بی  به  گرفتن،  را  رفته مردها  دور  راهه  درست  راه  از  و  اید 

 مرده است: اید، واقعیت آن است که کسی در آب، در حال شده 

گردد  کوبد به روی ساحل خاموش / پخش می ... موج می 
زنان این رود نعره چنان مستی به جای آفتاده بس مدهوش / می 

باز از دور می  آدمبانگ،  / آی  ! ... )مجموعه اشعار،  آید  ها 
302.) 

تیره      دریای  آن  سنگینی  همواره  و  را  ...  قیرگون  ی 
و صحنه  تنهاتداعی  آن  فروشدن  می   ی  تصویر  به  و  را  کشد 
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رسد، فریاد است  چه البته به جایی نمیکند، لیکن آنتکرار می
 و تکرار و تکرار:  

ها ! / و صدای باد هردم دل گزاتر / در صدای  ... آی آدم 
باد بانگ او رهاتر / در میان آب های دور و نزدیک / باز در  

 (. 302گوش این نداها / آی آدم ها ! ... )مجموعه اشعار، 

"آدم  بنخطاب  در  مایهها"،  نیما  باورشناختی  تصویری  ی 
و   هیجان  آن،  تکرار  و  شود  می  تکرار  که  است  قطعه  این 

"انسان  نهاد  آدمها" برمیخیزشی در  انسانانگیزد،  نه،   ها.ها 
( می1399پورنامداریان  آدم ی  قطعه   در  گوید:  (  ها، آی 

ی به آن  شدن غریـق کـه در آخر شعر به صورت تلویحغرق 
این   مـتن،  در  حاضـر  هاینشانه .  است  آن  یعه اشاره شده، واق

می ایجاد  ما  در  را  آدم انتظار  از  یکی  که  بر  کند  نشسته  های 
بـه نجـات غریـق بشتابد و او را نجات دهد، اما این  سـاحل، 

شود و به سوی  شود و غریق در آب رها می انتظار برآورده نمی
شک اگر این غریق نجات پیدا  رود. بیمرگ احتمالی خود می 

واقعـه می بود. عکرد،  کمتر  این شعر  در  لامنـدی  این،  بر  وه 
میزان   عاطفی  حدّت  و  شدت  اوقات  خیلی  غنایی،  شعر 

در این شعر نیز توصیف نیما از    .کندمندی را بیشتر می واقعه 
بـا ذکـر اینکـه او    لاً ت غریق، بار عاطفی زیادی دارد؛ مث لحا

ش او و کوبیدن لادادن ت کند، یا نشانه جـانش را قربـان می بیهـود
هایش که از وحشت دریده  موج با دست خسته، یا وصف چشم

است. به دلیل این شدت عاطفی، مرگ تلویحی غریـق در    شده
مندی گذارد. چنین ساختار واقعه انتهـا تـأثیر بیشتری بر ما می

  یافت؛ مثل شعر ققنوس   تـوانرا در بسیاری از اشـعار نیمـا مـی
  یا  شود می   ختم   هایشجوجه   تولد   و   ققنوس   ی سوختنعه که به واق

 انجامد.می  صبح فرارسیدن یعه که به واق آمین مرغ

قطعه  می در  "خروس  موتیف  ی  در  آن  از  که  خواند" 
گونی آمده است  ی "شب" با پیوندهای گونه"آزادی" گفتیم، واژه

تاریکی، تصویری از حال و هوای  و توقف در آن و استمرار  
نیما است و شاعر گوشه جامعه  هایی از آن را  ی آن روزگار 

 :  کندافشا می 

آور شب زمستانی / کرد  گرم شد از دم نواگر او / سردی   ■
افشای رازهای مگو / روشن آرای صبح نورانی / قوقولی قو  

گریزد سوی نهان شبکور / همچو زندانی  ی پیدا / میز خطه 
چون گور / مرغ از تنگی قفس جسته است / در بیابان و    شب 

راه دور و دراز / کیست که او مانده، کیست که او خسته است؟  
 (. 421-422... )مجموعه اشعار،  

بر   است،  نیما  اجتماعی  سیاسی  موقعیت  زمستانی،  شب 
ی نیما شبی سایه افکنده است و البته نوای گرم "خروس"،  جامعه 

دن صبح امید و آزادی از قفس را مژده  رفتن شب کور و آم
گان !  گوید: خسته کند و می دهد. تشر می زند و سرزنش میمی

! ماندهمرده آبادانی  گان  پا خیزید که صبح سامان و  به   ! گان 
 رسید. 

تاب / نیست یک دم  درخشد شب تراود مهتاب / می می   ■ 
  ی چند / خواب شکند خواب به چشم کس و لیک / غم این خفته 

 (. 444شکند ... )مجموعه اشعار، در چشم ترم می 

درخش شب  مهتاب،  و  گه تاب  که  است  امیدی  در  های  گاه 
لیکن چون زمینه ی شاعر رخ میآسمان شب جامعه  ی  نماید، 

گردد. نیما که چشم جامعه است، این  یابد، باز میگری نمیجلوه 
بیند و درک می درخش  به خواب  ها را می  لیکن  سنگین  کند، 

 تواند راه بیابد:گان نمیخفته 

پایم / که  سایم / تا دری بگشایم / بر عبث می ها می... دست 
شکند  شان / بر سرم میبه در کس آید / در و دیوار به هم ریخته

 (. 444... )مجموعه اشعار، 

ی "در"، تکرار نماد امید است که نیما به آن  تکرار واژه 
ی نیما را به آزادی  ت که جامعه دل بسته است. "در"، افقی اس 

شود. نیما "در" را یافته است لیکن باز هم تنها است  رهنمون می
"خفته و خواب ملال  کهفی  و  و  آور  آرام  و  آسودگی  ی چند"، 

 قرار از وی ربوده است: 

تاب / مانده پای آبله از  درخشد شب تراود مهتاب / می می
بارش بر دوش /    راه دراز / بر دم دهکده مردی تنها / کوله

ی چند / خواب  گوید با خود / غم این خفته دست او بر در می
 (. 444-445شکند )مجموعه اشعار، در چشم ترم می 

گان خور خفته گون کوله به دوش غم خواب پای آبله مرد بی
که تنها، بر دم دهکده ایستاده، نیما است. نیما در را یافته، اما  

ای دیغ از دیده  بیدار!. در  الگوهای "خواب، خفته،  ی  ن قطعه، 
شب  و  طرح مهتاب  بانگ  تاب"،  که  است  شبی  تکراری  های 

خیزد و البته الگوی "در" که که پیاپی در  مرغی از آن برنمی
تکرار می بند  است  این  درمان  و  بهبود  و  گشایش  نماد  شود، 

 لیکن، مخاطب شاعر، توان دیدن آن را ندارد. 

/ رنگ رخ باخته    کرده و خاک هست شب، یک شب دم   ■ 
ی ابر، از بر کوه / سوی من تاخته است /  است / باد، نوباوه 

کرده تنی گرم در استاده هوا / هم از این  هست شب، همچو ورم 
اش را ... )مجموعه اشعار،  ای راه بیند اگر گمشدهرو است نمی

511.) 

تکرار شب و توصیف و تأکید بر آن، تصویرگر اتمسفر  
ی نیما و تراکنش های سیاسی و اجتماعی در آن  جامعه حاکم بر  

جامعه  چنبرهاست.  در  که  شب ای  است.  ای  آمده  گرفتار  گون 
کردگی"،   "دم  نتیجه  در  و  سکوت  ناامنی،  هراس،  تاریکی، 
باعث شده که هویت نیما که از آن به "خاک" تعبیر شده است،  

 ر:ت رنگ ببازد با الگوهای توصیفی و تکراری ناامیدکننده

اش  اش گرم، بیابان دراز / مرده را ماند در گور ... با تن
سوزد در  ام خسته که می ی من ماند / به تنتنگ / به دل سوخته 

 (. 511هیبت تب ! / هست شب ! آری شب )مجموعه اشعار، 

  ،... تب، سوخته، خسته  تنگ،  بیابان، مرده، گور،  شب، 
بردست  شاعرانه  تکراری  و  تصویری  الگوهای  ای  چین 
نابسامانینشان ی آن روزگار!، کاری  های جامعهدادن ژرفای 

 آید.که تنها از قلم نیما برمی 

سود  ام خشک ماند و یک سره تدبیرها / گشت بی گاهکشت   ■
ام را یافت دشمن با نگاه حیله اندوزش /  و ثمر / تنگنای خانه 

  ی من تیرهایی / که به زهر کند آماده بهر سینه وای بر من ! می 
 (. 234کینه آلوده است ... )مجموعه اشعار، 
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است، جامعهکشت  نیما  نیما، وطن  به  گاه  است که  نیما  ی 
رونقی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دوچار است.  بی

خانه  سنگر  بدخواه  نقطه دشمن  واقع  در  و  دیده  را  نیما  ی  ی 
پذیر شاعر را یافته و هم از این روست  ضعف و موضع آسیب 

ی نیما به  رهای زهرآگین طمع و چپاول را به سوی جامعه که تی 
چله نهاده است. پس از غارت و کشتار مادی و معنوی سرزمین  

 شاعر: 

های مردگان را / به غبار  ... پس به جاده های خونین کله 
چیند / و از  قبرهای کهنه اندوده / از پس دیوار من بر خاک می 

های چیده بنشیند / سرگذشت  کله پی آزار دل آزردگان / در میان  
 (. 234زجر را خواند / وای بر من! ... )مجموعه اشعار، 

گاه نیما، همان نمادی است که در عبارات متعدد این  کشت 
های خونین، قبرهای کهنه  قطعه به صورت تنگنای خانه، جاده

ی نیما است.  و دیوار من جلوه کرده است. این سرگذشت جامعه 
با درک   کند و سوگ  این وضعیت، خود را سرزنش می نیما 

زند.  سر می   گاه خشک سمون زده ی این کشت سرودی بر ویرانه 
چه قابل تأمل است، الگوی تکراری »وای بر من« است که  آن

 در هر نفسی جا باز کرده است: 

... وای بر من! / در شبی تاریک از این سان / بر سر این  
ها آیا سته گذارد پا / از تکان کله ها جنبان / چه کسی آیا ندان کله 

  / سنگین  این شب  لحظه مطرودی    -سکوت  آن هر  اندر  که 
/ کی که بشکافد؟ ... )مجموعه اشعار،    -بافد  فسونی تازه می 

235-234.) 

ی نیما است، تقریباً در تمام  شب تاریک، که تصویر جامعه 
گوید چه کسی  خورد. در اینجا باز هم می اثر وی به چشم می 

بی یب  و  کله مهابا  آرمان  به  این  دریغ  )قربانیان  شده  های چیده 
یازید. می تاریک( دست خواهد  گوید سرانجام کیست که  شب 

سکوت این شب تاریک را از هم بشکافد؟ آیا در این شب تاریک  
اندیشه  آمد؟  خواهد  اینجا  به  پرسش  کسی  که  است  نیما  ی 

ی، از این رو  گویم غیر حقیقسازد. می غیرحقیقی را مطرح می 
ماند و سرانجام  که نیما بر این باور است که اوضاع چنین نمی

آید از که می   این طلسم خواهد شکست و کسی خواهد آمد و آن 
 دامن و معصوم است: فساد خاک پاک 

... یک ستاره از فساد خاک جسته / روشنایی کی دهد آیا  
 (. 235دل را ... )مجموعه اشعار، این شب تاریک  /

ای است که غبار از سر و روی گنبد  ا در انتظار آینده نیم
اش بروبد، در حسرت بارانی است که صفا و طراوت و  اندیشه

کشت  به  را  آیندهشادابی  بازگرداند؛  معصوم،  زارش  ای 
ی فاضله نیست،  زدای. او در پی مدینه بخش و تاریکیروشنی 

جوید  اش را می ی سخنش آرمانی نیست. او حق طبیعیمایهبن
می اهورایی  شخصیتی  دنبال  به  حماسی،  بیانی  با  تا  و  گردد 

اهریمن خصم را به خاک بنشاند، تا شب را واژگون کند؛ شب  
 دل، شب تیره. تاریک، شب سنگین، شب تاریک 

دیری   ■ رفته شهر  که  شهر  ست   / خواب  به  ست 
اشعار،  خاموشی  )مجموعه   ... جا  به  منکوب،  شهر   / پرورد 

459.) 

یادکرد شهر  گفتیم شهر   قطعه  این  است و  نیما  نیما وطن 
غریب نیما است، شهری که دیری است که به خواب رفته و و  

ی نیما است  چونان مردگان بر جای مانده است. این شهر جامعه 
 که: 

ماند / که در او نیست که نیست / نه جلایی  ی ... مرده را م
 (. 459در جان / نه تکانی در تن ... )مجموعه اشعار، 

جامعه  در  هست.  چیزی  نیما  شهر  در  همه  اما  که  او  ی 
همه مرده و  گوش    اند  به  جرسی  پژواک  است،  فسرده  چیز 
نزدیک  می قلبی  و  دور  راهی  از  نیما  را  آن  صدای  و  رسد 
شود. از  آید و به کوه فرو می شنود. پژواکی که از کوه برمیمی

 گریزد: خیزد و در سنگ می سنگ برمی 

سراید جرسی  سوی شهر خاموش / می   /... مرده حتی نفسی  
دارد، پای کوب ره و پیش  ی روز گشایش همه بر مینغمه   /

/ می  پیکرهآهنگ  /  برد  کوه  به  کوه  از  مدخل   / رودنواش  ی 
 (. 460مخرج از سنگ به سنگ )مجموعه اشعار، 

چه مسلم است، شهر نیما در شبی تاریک به خواب رفته  آن
 : ی امید نیما آن است که و مایه 

نرفته  است بسی / سوی  ... گر بسی رفته ز شب / و ار 
 (. 460سراید جرسی )مجموعه اشعار، شهر خاموش / می 

می پاس  نیما  بیهوده  دربانان،  و  حاجبان  را  شهر  گوید 
سراید و در شهر خاموش  انگیزی که میدارند. آن نوای دل می

این  افکند، از دل به دل است که به کار شکافتن سقف طنین می
شود،  شهر و انداختن طرحی دیگر است. آن گونه که احساس می 

ی نیما است، که همواره در کنار  مایهامید و اعتماد به آینده دست 
شود. او در اندیشه به  های تصویری شعر او تکرار میمایهبن

پایان راه نرسیده، بلکه به توانایی نور در مصاف تاریکی، بر  
 باوری راستین است: 

هر را دربندان / بر عبث در بسته / پاسبانانش بیهوده  ... ش
ی  به چشمان مهیب / بر فراز بارو / خفتگان را دارند / خسته 

  / حیران  مشتی  بیهوده   / فانوس  روشن  بیهوده   / نهیب  و  بیم 
بیهوده پاری مأیوس / خبرانگیز نوای خوش او برمی انگیزد  

دادن / به  تن / از هر آن خفته که هست / دست طراحش خواهد  
چابک سبک و  اندوده خیزی  طرح   / دست  بندی  در  دیگر  ی 

 (. 460-461)مجموعه اشعار، 

تر  سرود گرم رهایی از خفقان این شهر خاموش، پرطنین
هیجان  میو  می انگیزتر  گوش  به  و  آبستن  گردد  شهر  رسد. 

برمیحادثه  از خواب گران  است. سرانجام  آن  ای  از  و  خیزد 
جان  هوش  مستی  به  سردی می کاه  به آید،  را  فرا  زدگان  گرمی 

 خیزد: گشاید و برمیخواند، پلک از هم می می

... شهر بیدار شده است / شهر هوشیار شده است / مژه  
گذرد / از  جنبدش از جا رفته / ... / دستش آرام و سبک می می

او می لب   / پایی  بوسه صدای   / )مجموعه  شکند  دورادور  ای 
 (. 462-463اشعار، 

ساز با آن / به روی شاخ  است / شبی بس تیرگی دم شب    ■
خواند، به هر دم / خبر می آورد توفان  انجیر کهن »وگدار« می 
 (. 490-491)مجموعه اشعار، ام ناکو باران را و من اندیش 
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 ( در شعر نیما یوشیجmotifطرح و تصویر ). دانشورکیان  علی

جای شعر او  شب، موتیف امضای نیما و چنانکه در جای 
سیاسی و  های  آشکار است، با این الگوی طبیعی بارها دیدگاه 

ی  اجتماعی خویش را بیان کرده است. در این قطعه نیز جامعه 
دار که  فرسا در بر گرفته و وگ نیما را شبی جانکاه و طاقت 

دهد.  همان قاصد روزان ابری است نیز خبر از وقوع طوفان می 
انگیز ای هراس وقوع طوفان و باران در یک شب تاریک ورطه 

ین رو شب سیاه را آبستن توفان  پدید خواهد آورد و نیما هم از ا
 ی بالاتری برساند: بیند تا هول جامعه را به درجه می

ای در گور /  ... شب است / جهان با آن، چنان چون مرده 
ام باز / اگر باران کند سرریز از هرجای؟! /  ناکو من اندیش 

اگر چون زورقی در آب اندازد جهان را ؟! )مجموعه اشعار،  
491-490.) 

بد  نیما د اندیشناک است که اگر  بیم ویرانی دارد و  ر دل 
دم رو به  بهگوید بر شبی که دم بدتر شود چه خواهد شد. او می 

جویی، چه فایده  نهد، چه جای اندیشه و چاره کننده میتاریکی تباه
آیا   که  بود،  خواهد  چگونه  ما  برای  صبح  بدانیم  که  این  از 

گیرد یا نه. نیما و  برمی خورشید به بامدادان چهره از این توفان  
 اش را آب از سر گذشته است: جامعه 

تاریکی این  در  چه  ...  که  ولیکن،  اندیشه  چه   / شب  آور 
پوشد  خواهد بود با ما صبح / چو صبح از کوه سر بر کرد، می 

 (. 491از این توفان رخ آیا صبح )مجموعه اشعار، 

ی  زدا است؛ نقطه صبح روشنی و آرامش است. صبح هول 
بل نماد تکراری شب. ای بسا موتیف شب در سخن نیما از  مقا

ی صبح از درد جدایی؛  مایهشدت آمیختگی است و تکرار بن
 آمیختگی با تاریکی و جدایی از روشنایی:

کوره  ■   / زمستانی  سرد  شب  چون  در  هم  خورشید  ی 
نمیکوره  به ی گرم چراغ من  / و  نه  سوزد   / مانند چراغ من 

/ نه فرو بسته به یخ ماهی که از بالا    افروزد چراغی هیچمی
 (.487- 488)مجموعه اشعار،  افروزد می

قطعه  همانند  نیز  قطعه  این  را  در  شب  شاعر  پیشین،  ی 
کند. آن قدر وجه شبه در این تشبیه قوی است که از  وصف می 

گوید ند. نیما میکنیازی میوجود مشبه در عبارت احساس بی
فرا   اطرافم را شب  گرفته، شبی سرد، سرد زمستانی؛  محیط 

ی خورشید هم  گوید من چراغی فراراه دارم که حتی کوره می
به گرمی آن نیست و در مقابل آن چراغ ماه شب چونان فانوس  

آمد همسایه  و ش را در مسیر رفت ای است. نیما چراغ  افسرده 
افروخته است اما در گیرودار باد و خاموشی او را گم کرده  

 است: 

ام افروختم در یک  ن چراغم را در آمدرفتن همسایه ... م
پیچید با کاج /  شب تاریک / و شب سرد زمستان بود / باد می 

ی  ها خاموش / گم شد او از من جدا ز این جاده ی کومه در میانه 
 (. 488باریک )مجموعه اشعار، 

ساده اسیر  ساده نیما  هست،  نیز  خویش  نه،  دلی  خود  دلی 
چراغ که  کسانی  برای    سادگی  را  هموطنانش  و  نیما  هستی 

گزیده  کالاهای  طالب  که  ایراندزدانی  قرار  ی  فراراه  اند، 
ی نیما. اما این طرح باور شناختی  دهند؛ سردمداران جامعه می

از او گم نمی شود و جزئی از زندگی او است، طرحی که به  
 کند:باور گراییده است و او باز هم تکرار می 

زمستان  سرد  شب  در  کوره...   / چون  ی  هم  خورشید  ی 
 (. 488سوزد )مجموعه اشعار، ی گرم چراغ من نمیکوره 

 سه. درنگ و دریغ بر گذشته و غنیمت دم

پروانه  مثل  نیما  پیله شعر  از  که  است  کارگاهای  و  های  ها 
ابریشمین، مستحکم، لطیف و سودمند قدیم برآمده است و همه  

های  جهت که او در باغ چیزش با گذشته متفاوت است. از این  
خزد.  کند، نمیشعر و خیال، حرکاتی آزادتر دارد. او پرواز می 

گاهی ممکن است حاصل پروازهای آزاد او به سودمندی ایام  
پیشین نباشد، اما مسلماً زیباتر است؛ زیرا آزادی و پرواز از  

 . (30:1376خزیدن و تنیدن زیباتر است )اخوان ثالث، 

با جبین سرد خود بنشسته گرم اما ز غم / روزهای رفته    ■
دهم / آه عمری را در این ره رایگان کردم  را پیوند با هم می

رفته  بس  حسرت   / میتلف  امروز  کفام  به  )مجموعه    ماند 
 (. 158اشعار، 

هایی است که در شعر کلاسیک  مایهغنیمت دم یکی از بن 
 دیرینه ن همان حسرت  آید. ای و نو به طور روشنی به چشم می 

شمردن بر گذر عمر عزیز و تأکید و نصیحتی است بر غنیمت 
چه از زندگی باقی مانده است. شخصیت رومانتیک نیما در  آن

ی بیشتری یافته است. عشق  اش جلوه های آغازین شاعری سال 
طبیعت  بدوی رومانتیک،  اندوه گرایی،  احساسات  بار، پسندی، 

پناه و  کودکی  مهم بردستایش  از  گذشته،  خاطرات  به  ترین  ن 
سلیمانی، ویژگی و  )شریفیان  است  نیما  رومانتیک  های 

های درنگ و دریغ بر گذشته که در شعر  ( و طیف 53:1389
ی اثر ادبی تجلی کرده  او، نماد محتوا است و به صورت تجربه 

است. افسوس بر عمر باخته و حسرت بر آن چه که از دست  
 داده است: 

بدر / می ها  ... سال  نهان را دستی از دریا  بر  عمر  کشد 
بندم به موج و موج همچون  های یسر / چشم می های تیرگیپرده

برم )مجموعه اشعار،  افزا تأسف می من به هم / بر لب دریای غم
158.) 

افزاست و نیما گشایی است، برای نیما غمدریا که محل عقده 
خود دریا ساخته و  ی  خورد و دریغ، دیدهبر لب آن تأسف می 

 صبر به صحرا افکنده است: 

می   ■ سیه  روزی  از  میان  یادم  در   / تموری  جای  و  آید 
سر هرکجا  جنگل بسیار دوری / آخر فصل زمستان بود و یک

گویند چون بگذشت روزی / بگذرد  در زیر باران بود / آه می 
گویند خوابی هست کار زندگانی /  هرچیز یا آن روز / باز می 

نب  آن  بیز   / / خاطر خود را  یاد کردن  ناشاد کردن  اید  سبب 
 (. 303)مجموعه اشعار، 

زند تکرار تصویر درنگ و  چه در این قطعه موج می آن
آه  یادکرد و ذکر خیر و  از  های دریغ است. محتوایی سرشار 

بی  و  پاکی  شادابی،  باران،  یاد  پیاپی.  فصل  سرد  آخر  رنگی. 
زلالی و صافی و از همین  زمستان یعنی آغاز بهار، یعنی آغاز  

داند، زندگی گویان!، زندگی را خواب نمی رو او برخلاف یاوه 
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 ( در شعر نیما یوشیجmotifطرح و تصویر ). علی دانشورکیان 

نیما بیداری است، در دانایی است، زندگی نیما همراه با سوز  
 است: 

ی مردم / پیش چشم من و لیکن / نگذرد  ... برخلاف یاوه 
آید از آن  کشم تصویر آن را / یاد من می چیزی بدون سوز / می 

 (. 303وعه اشعار، روز )مجم

ها بعد در شعر یکی دیگر  این همان معنایی است که سال 
 خورد؛ در شعر فروغ: هروان نیما به چشم می از ر 

آن روزها رفتند / آن روزهای خوب / آن روزهای سالم  
های من / آوازهایم،  سرشار / آن روزهایی که از شکاف پلک 

می لبریز،  هوا  از  حبابی  فرخزچون  )فروغ  اد،  جوشید 
12:1342) 

انگیزکاران کاران کاروانان / شتاب انگیزگذشتند آن شتاب   ■
های  سپرها دیدم از آنان فرو بر خاک / که از نقش وفور چهره 

 (. 418دارانی / حکایت بودشان غمناک )مجموعه اشعار، نام

افتخارهایی است که در دوره حکایت بزرگی نیما ها و  ی 
ن رفته و به فراموشی سپرده  دیگر از آن خبری نیست، از میا
باربربسته  مردان  از  است.  رفته شده  که  بر ای  آثارشان  و  اند 

 انگیز ایشان گواه است: سرنوشت غم 

نیزه  بدیدم  پیغام ...  از سنگ، چون  به سنگ   / بیرون  ها 
های بس فراوان که فرو افتاد / کنون  دشمن چرخ / بدیدم سنگ 

چیز است در آغوش  همه   /جا  لیکن که از آنان نشانی نیست و آن 
 (. 418ویرانی و ویران است )مجموعه اشعار، 

ی مرز و بومش.  ای از درنگ و دریغ بر گذشته در هاله 
است.  اشاره  ویران  دارد. همه چیز  آن  به وضعیت کنونی  ای 

دهد و  جاست که آن نماد و الگوی اصلی خود را نشان می این
رجزخوانی این  از  نیما  هدف  غم گویا  و  این  امهن ها  ها  سرایی 

 است که بداند:

می  که  دارد  ...  دیجور  شب   / است؟  گریان  که  خندد؟ 
ویرانه دل  آن  در   / باز  حبس فریبی  اکنون  که   / بس  منزل  گاه 

خندد، که گریان است؟  صداهای پریشان است / بگو با من که می 
 (. 418-419)مجموعه اشعار، 

مصیبت این  می بر  کسی  آیا  بزرگ،  آیا های  کسی    گرید؟ 
هست که بخندد؟ آیا از رفتن آن روز و آمدن این شب، قومی  

ای شادان؟ و این پرسش را باز، نجوای  اند و طایفه دل گرفته 
کند و سرانجام همان پرسش  آشنایی در گوش جان نیما تکرار می

است که اولاً چگونه آن همه بزرگی به تاراج رفت و ثانیاً بر  
دلی هم هست  هست و آیا سنگینخواری  روزگاری آیا غم این سیه

 که از تعلق اصالت خود آزاد باشد؟ 

آمد قطار  بگو با من چقدر از سالیان بگذشت / چگونه پر می
ست / کنون که گل  گردش ایام / ز کی این برف باریدن گرفته 

خندد / در آن جای نهان )چون دود که از دودی گریزان  نمی
 (. 419موعه اشعار،  خندد؟ که گریان است؟ )مجاست( / که می 

موتیف درنگ و دریغ برای محتوای تحولات سیاسی، همان  
های مشترک است که در مقدمه گفته شد.  اختلاط معنایی موتیف 

ای که آن همه مجد و عظمت داشته و در گردش ایام این  جامعه 

گونه دچار سستی شده و عقب مانده و آن گونه بهارش به خزان  
 ی متن شعر نیماست. ، جامعه بدل گردیده است. آن جامعه

 چهار. طبیعت 

عاطفی  در  زیرا  نیست؛  انسان  منهای  نیما  شعر  ترین طبیعت 
بیند و از این رو  حالات خود، انسان دردآلود قرن بیستم را می 

توان گفت اجتماع و طبیعت در شعر او حضوری مدام دارند  می
طبیعت  (. حدود دو سوم اشعار نیما با  34:1381پور،  )اسماعیل 

توان گفت طبیعت سبک  و اجزای آن مرتبط است. از این رو می
ها، اوقات  شخصی نیما است. در شعر نیما، نام حیوانات، فصل 

بن شبانه طبیعی،  عناصر  فراوانی مایهروز،  دارای  اند.  هایی 
( چنان که در مقدمه آمد، نیما فرزند جنگل  53:1392)باتوانی،  

یری از جنگل و کوهسار  است. از کوهستان است و چه تصو
از   یکی  طبیعت  رو  این  از  بهتر.  و  گویاتر  طبیعت  برای 

نیما  مایهبن شد،  گفته  چنانکه  البته  است.  او  باورشناختی  های 
همواره از آوردن نمادهای طبیعی، مقاصد سیاسی، اجتماعی و  

می  دنبال  را  خویش  شمردن  فرهنگی  بر  در  بنابراین،  کند. 
مایه توجه  او، باید به چندگانگی این بنی طبیعت در شعر  مایهبن

 داشت: 

برپاست / و از    ■ بر فراز دودهایی که ز کشت سوخته 
گوی روز باران باز خوانا است / و  ی شب / مژده خلال کوره 

 (.467آسمان ابراندود )مجموعه اشعار،  

برای مبارزه،   ابر ... طبیعت  کشت، شب، روز، آسمان، 
وز باران همان داروگ است  گوی رطبیعت برای جنبش، مژده 

اند. در  ها یکایک مصادیق طبیعت که نیما عاشق او است. این
ی تصویری نیما است که پس  مایه این قطعه، آسمان ابراندود، بن

تکرار می آن را  نفسی،  و  از هر  نماد گرفتگی، غم  ابر  کند. 
عامیانه   اصطلاح  در  و  اوضاع  ناصافی  و  نازلالی  اندوه، 

 ست: بودن هوا« ا »پس

آورد، دندان هر لبخندش  برد، می ... آسمان ابراندود / می
خوان هرگز ندارد سود /  زا / اندر او فریاد / آن فریادافسون 

تپد او را به دل تصویر  دواند، میستاند، میآسمان ابراندود / می 
کاهد های خود نمی از رویای توفان چه وقتش / از شمار لحظه 

لحظه   / شمار  لحظه های  بر  نخواهد  )مجموعه  خود  افزود  ای 
 (. 467اشعار، 

آورد، در پایان گویا در  هایی که میی توصیف با وجود همه 
عقده بیاید،  باران  اگر  است.  آسمانی  زلال  ترنم  دل  انتظار  ی 

پیام و  شد  خواهد  گشوده  ابراندود  عقده آسمان  این  گشایی آور 
 خواند: همواره می 

گوی روز باران را / بر فراز  مژده ... اعتنایی نیست اما  
گوی روز باران  دودهایی که ز کشت سوخته برپاست / مژده 

 (. 468باز خوانا است )مجموعه اشعار، 

کشت سوخته، شاید رساترین نماد محتواست که در بند اول  
شعر آمده و در بند سوم تکرار شده است. نمادی برای شرح  

د بیان  برای  طبیعت  و  روزگار  وصف  جمله  حال،  از  و  رد 
الگوهای اصلی طبیعی که با ظهور پیاپی خود در شعر نیما، 

ی »شب« است  همه جا از خود رد پا گذاشته است همین واژه
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 ( در شعر نیما یوشیجmotifطرح و تصویر ). دانشورکیان  علی

نماینده و  آمده  بیان مقاصدی گوناگون  برای  های  ی موتیف که 
 گوناگونی است. 

آمد کشت   ■ ...  خشک  در جوار کشت همسایه   / من  گاه 
 (. 504)مجموعه اشعار، 

های آزادی در شعر نیما مایهن قطعه را پیش از این در بنای 
الگوهای   از  که سرشار  قطعه  این  دادیم.  قرار  بررسی  مورد 
اجتماعی سروده   و  دیگر سیاسی  اغراض  برای  است  طبیعی 

گاه نیما ایران معاصر نیما است که به خشکی  شده است. کشت 
 گراییده است: 

می  گرچه  »می...  ساح گویند  روی  /  گریند  نزدیک  ل 
سوگواران در میان سوگواران« / قاصد روزان ابری، داروگ!  

 (. 504رسد باران؟ )مجموعه اشعار، کی می

سپارد و  ها را به باد می کند و شنیدهها استناد مینیما به دیده
 پرسد:صبرانه می بی

ی تاریک  ... بر بساطی که بساطی نیست / در درون کومه 
های نی به دیوار  نشاطی نیست / و جدار دنده ای با آن  من که ذره 

ترکد / چون دل یاران که در هجران  اش می اتاقم دارد از خشکی 
می  کی  داروگ!  ابری،  روزان  قاصد   / باران؟  یار  رسد 

 (. 504)مجموعه اشعار، 

خشک کشت  سموم  او  خشکی،  گاه  است.  خورده  سالی 
همه از  زار، ساحل، روز، ابر، داروگ، باران، نی و ... کشت 

طبیعت  و  مظاهر  شده  تکرار  محتوا  نماد  صورت  به  که  اند 
اند.  ی باورشناختی طبیعت را در تمام اثر نمودار گشته مایهبن

البته چنان که گفته آمد الگوی آزادی و تحولات اجتماعی نیز 
 اند:های مشترک این قطعه موتیف

از شب   ■ /  مانده  جنگل  خاموش  بر مسی   / دورادور  ها 
ی از اجاقی خرد / اندر او خاکستر سردی / همچنان  چین سنگ

غبار اندر  اندیشه اندوده که  ملالی  من  طرح  های   / انگیز 
روز    / دردی  حاصلش  داستانی،   / چیز  هر  آن  از  تصویری 
شیرینم که با من آتشی داشت / نقش ناهمرنگ گردیده / سرد  
گشته، سنگ گردیده / با دم پاییز عمر من کنایت از بهار روی  

 (. 453زردی )مجموعه اشعار، 

طبیعتمایهبن محتوای  نمادهای  جنگل  و  شب  و  های  اند 
های روز، آتش، پاییز و بهار به زیبایی سخن برای بیان  مناسبت

می  کمک  و  مقصود  دیگری  حضور  درک  کنند. 

گستره   (poly phonic)چندصدایی و  انسان  به  ی  پرداختن 

ویژگی دوستی،  طبیعت  و  آدمی  اسوجود  مجاب  هایی  که  ت 
دار شعر نو فارسی مطرح  چه نیما را به عنوان پرچمشویم آنمی
درونمی و  محتوا  در  دگرگونی  و  تحول  او  مایه کند،  شعر  ی 

 (.74:1387است )شریفیان و رضاپور، 

 گیریبندی و نتیجهجمع. 5
ی اخیر،  یک: مکتب ادبیات معاصر فارسی و میراث آن در سده 

تا نقش سرنوشت کاوی و  ی ژرف شایسته  ساز  بازآفرینی است 
 آن در تحولات اجتماعی مردم و میهن آشکار شود. 

ی دانش  رفته دو: نقد ادبی و زبانی با تکیه بر فناوری پیش 
های پنهان زبان  زبانی و ادبی در جهان معاصر، کاشف ارزش 

ی آن در سطح ملی  و ادبیات معاصر فارسی و پیشران توسعه 
 و جهانی است. 

موت  برجسته سه:  شاخص  در  یف،  محتوا  تحلیل  برای  ای 
 ادبیات معاصر به ویژه شعر است. 

پیش  از  چهار:  بیش  معاصر،  ادبیات  در  نیما  آهنگی 
ی  گر تغییر و تقویت محتوا و نظریه بازنگری در فورم، بیان

 گرایی در آن است. جانبههمه

 منابع 6
، جلد سوم، تهران:  از صبا تا نیما(،  1387یحیی )پور،  آرین

 زوار. 

، چاپ سوم،  ها و بدایع نیمابدعت(،  1376اخوان ثالث، مهدی )
 تهران: زمستان. 

انداز اسطوره در شعر  چشم (، »1381)پور، ابوالقاسم  یلعاسما
همایش  مجموعه،  «نیما نخستین  مقالات  ی 

 .34-49: ، دانشگاه مازندراننیماشناسی

،  «رویکرد جدید نیما به طبیعت(، »1392)محمد  باتوانی، علی
 . 53-71: 3/ 73 شماره و دوره  ، تاریخ ادبیات

(،  1399پورنامداریان، تقی، جواهریان، محمدسامان )زمستان  
نیما«،  »واقعه  آزاد  اشعار  در  واقعه  انواع  و  مندی 

ی  ، شماره 9، سال  ی نقد ادبی و بلاغتنامهپژوهش 
4 :38-21 . 

  آن   تبلور  و  گراییبوم(، »1399شهریور  ، مسلم )فقارخانیذوال
نقد  «،  امرسون  والدو  رالف   و   یوشیج   نیما  آثار   در

  : 24  ی، شماره17  یدوره ،  زبان و ادبیات خارجی
276-247. 

شعیری،   محمدامیر،  مشهدی،  رؤیا،  حمیدرضا  رضایی، 
(1398« در  (،  یوشیج  نیما  زندگي  سبك  بررسي 

او  نامه پایه )هاي  اریك لاندوفسكيبر  الگوي  («،  ي 
ی  ، شماره 24ی  ، دورهپژوهش ادبیات معاصر جهان

 .119-147: 1398، بهار و تابستان 2

:  تهران  ،انداز شعر نو فارسیچشم (،  1358حمید )کوب،  زرین
 . توس

ویژگی زبانی  (، »1387)شریفیان، مهدی و رضاپور، سارا  
نیما غنایی  نامه پژوهش ،  «شعر  دوره ادب  ، 6  ی ، 

 . 67 - 82 :10ی شماره 

ایران سلیمانی  و  مهدی  اعظمشریفیان،    (،1389)  شاهی، 
نیمامایهبن» شعر  رمانتیکی  ی نامه پژوهش ،  «های 

   . 53-74 :15ی ، شماره 8ی ، دوره ادب غنایی

https://clls.sbu.ac.ir/article_100173.html
https://clls.sbu.ac.ir/article_100173.html
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 ( در شعر نیما یوشیجmotifطرح و تصویر ). علی دانشورکیان 

شناسی در مطالعات  آشنایی با زیان (،  1391کوروش )  صفوی، 
 ، تهران: انتشارات علمی. ادب فارسی

( سیروس  است(،  1375طاهباز،  من  ی  خانه  تهران:  دنیا   ،
 کمیسیون ملی یونسکو در ایران. 

نوآوری  »  (،1386)زمستان    نژاد، مریمفتوحی، محمود و علی 
فارسی  شعر  درونی  فرم  در  های  پژوهش ،  «نیما 

 103-116: 18ی شماره دوره پنجم،  ،ادبی

 ، تهران: مروارید. تولدی دیگر(، 1342فرخزاد، فروغ )

زمستان   و  )پاییز  طاهری  محمد  و  فاطمه  (،  1397کریمی، 
شهری در اشعار  های آرمان»بررسی تطبیقی اندیشه 

پژوهش ادبیات معاصر  نیما یوشیج و والت ویتمن«،  
 .514-539: 2ی ، شماره 23ی ، دوره جهان

یوشیج  اشعار   کامل  یمجموعه  کوشش  1375)  نیما  )به   ،)
 گاه،. ن  :تهران چاپ چهارم، ، هباز(طاسیروس 

،  شناسی شعر نو در ایرانکتاب(،  1353میرصادقی، میمنت )
 تهران: انجمن کتاب 

( نیما  در  1375یادنامه  یونسکو  ملی  کمیسیون  اول،  جلد   ،)
لی یونسکو  ایران، تهران: مرکز انتشارات کمیسیون م

 در ایران

 ، تهران: خیام. ی سربازخانواده (، 1305یوشیج، نیما )
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